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اقتصاد

یوآن به جاي دلار؟
مثال عیني آن دلار، پول رایج جهاني اســت. اگر در 
گذشــته هاي دور کیمیاگري ســعي در تبدیل مس به 
طلا داشــت، امروز با چاپ رنگي کاغذ و آســان تر از آن 
با حرکت قلم در دفاتر بانک ها یا جابه جایي دیجیتالي 
در حساب اشخاص در بانک ها، ارقام نجومي دلار خلق 
مي شــود و قدرت خرید غیرقابل تصــوري را در اختیار 
ناشــران آن، عمدتا نظام بانکي آمریــکا و نظام بانکي 
چند کشــور قدرتمنــد اقتصادي جهان قــرار مي دهد. 
توجه خواهد شــد که در انتشار پول ملي و رواج آن در 
محدوده ملي، قدرت خرید بخشــي از مردم به بخشي 
دیگر منتقل مي شــود. اما در مورد انتشــار پول جهاني 
این قــدرت خرید مردم ســایر کشورهاســت که بدون 
هرگونه ما بازایي به آمریکا منتقل مي شــود. در گذشته 
پیــش از جنگ جهاني دوم، براي پــول جهاني از پوند 
انگلســتان، مارک آلمان، فرانک فرانســه و دلار آمریکا 
استفاده مي شد. در نتیجه امتیازهاي حاصل از تأمین نیاز 
نقدینگي جهاني میان قدرت هاي بیشتري توزیع مي شد. 
در پایان جنگ جهاني دوم، آمریکا تنها پیروز اقتصادي، 
سیاســي و نظامي جنگ بود. متفقین به صورت اخص 
انگلســتان و فرانسه در کنار آمریکا پیروز نظامي بودند، 
اما به شــدت آســیب اقتصادي دیده بودند و به لحاظ 
سیاســي نیز وامــدار آمریــکا بودند. متحــدان، آلمان، 
ایتالیا و ژاپن شکست خوردگان جنگ بودند و با اقتصاد 
ویران شده خود قدرتي در مذاکرات سیاسي و اقتصادي 
نداشتند. آلمان به دو نیمه شرقي و غربي تقسیم شده 
بود. نیمه غربي تحت سلطه آمریکا، انگلستان و فرانسه 
و نیمه شرقي تحت سلطه شوروي بود. شوروي گرچه 
پیروز نظامي بود اما آسیب زیادي را متحمل شده بود. 
به جهت سیاســي و اقتصادي نیز براســاس باورهاي 
عقیدتي ســوداي حکومت واحد جهاني در سر داشت. 
چیــن هم با اقتصادي ضعیف درگیر جنگ داخلي بود. 
در جولاي ۱۹۴۴ جامعه جهانــي درصدد برآمد که در 
کنار ترتیبات و نظم سیاسي دنیاي بعد از جنگ، نظمي 
نیز براي دنیاي اقتصاد و به صورت اخص براي بازسازي 
دنیاي جنگ زده، پرداخت هاي بین المللي، مدیریت نرخ 
تبدیل پول کشورها و احتراز از جنگ تضعیف پول هاي 
ملي پیش بیني کند. سازمان هاي بزرگ مالي بین المللي 
ماننــد صندوق بین المللــي پول و بانــک جهاني هم 
رهاورد این نگرش و تلاش است. در این راستا کنفرانس 
برتون وودز در نیوهمشــایر آمریکا با شــرکت ۴۴ کشور 
تشــکیل شــد و موافقت نامه هاي برتون وودز به امضا 
رسید. با توجه به قدرت بلامنازع آمریکا از نظر اقتصادي 
و سیاسي، این موافقت نامه ها به گونه اي تنظیم شد که 
با وجود تلاش هــا و اصلاحات بعدي عملا دلار آمریکا 
پــول جهاني و فــدرال رزرو - بانک مرکــزي آمریکا - 
بانک مرکزي دنیا شد. شــایان ذکر است پیشنهاد کینز، 
اقتصــاددان معروف مبتني بر اســتفاده از پول جهاني 
معیني به جاي پول ســایر کشــورها بــود که موافقت 
آمریکا را به دنبال نداشت.  به این ترتیب برایند نیروهاي 
مختلف موجب شــده است در عصر حاضر نقش پول 
جهاني عمدتا بر عهده دلار آمریکا باشــد. در این میان 
مي توان گفت در سطح محدود و ناچیز، استفاده از پول 
ایــران نیز به صورت موجودي ریالي یا برگ اســکناس 
در مؤسســات بانکــي و مالي یا نزد مردم کشــور هاي 
همســایه مانند افغانســتان، عراق، امارات و.. متضمن 
امتیازات مشابه پول هاي جهاني براي مردم ایران است. 
مــردم منطقه با فــروش کالا و خدمــت ریال ها یعني 
بدهي کشور ایران را خریداري مي کنند، چه معامله اي 
سودآورتر از این؟ چراکه قرار نیست در شرایط عادي رو 
به رشد، هرگز این بدهي پرداخت شود و چه خوب بود 
که مي توانستیم حجم آن را افزایش دهیم. متأسفانه به 
دلیل نااطمیناني به ریال و شرایط سیاسي ایران، حجم 
آن محــدود بــوده و روزبه روز محدودتر نیز مي شــود. 
ترامــپ و افــول دلار: با ورود پول هــاي جهاني رقیب 
دیگر به ویژه یورو و یوآن از یک ســو و جنگ هاي تجاري 
نادرست رئیس جمهور آمریکا و تحریم هاي ضدایراني 
او از سوي دیگر، پیش بیني مي شود روند واگرایي جهاني 
از دلار شــدت یابد و منافع آمریکا رو به کاهش نهد. اما 
هنــوز دلار از نظــر تأمین وظایف پولي بــراي مبادلات 
بین المللي، پیشــتاز همه  پول هاي دیگر اســت. آمریکا 
بسیار بیش از توان اقتصادي خود درگیر اقتصاد جهاني 
اســت. هم اکنون تولید آمریکا حــدود ۲۲ درصد تولید 
جهاني به قیمت بــازار و حدود ۱۵ درصد تولید جهان 
برحسب قدرت برابري خرید است. درحالي که نصف یا 
حتي بیش از نصف خریدها، ذخایر، تسویه ها، نقدینگي 
و تأمیــن مالــي بین کشــورها، به صــورت دلار انجام 
مي شــود. ایالات متحده آمریــکا، از نقش کلیدي پولي 
دلار ســه فایده اقتصادي مهم به دست مي آورد. اولین 
فایده این اســت که مي تواند از خارج به صورت دلاري 
وام بگیــرد. وقتي دولتي به پــول خارجي وام مي گیرد، 
اگر از عهده  بازپرداخت آن برنیاید، ورشکست مي شود؛ 
اما این براي آمریکا که به پول کشــور خود وام مي گیرد 
اتفاق نمي افتد و این همان کیمیاگري پول جهاني است. 
نقش بین المللي دلار به خزانه داري آمریکا این امکان 
را مي دهد که نقدینگي بیشــتري را با نرخ بهره کمتري 
وام بگیــرد. مزیت دیگر دلارِ جهاني شــده براي آمریکا 
در بانکداري تجاري است. ایالات متحده یا اگر دقیق تر 
گفته شود وال استریت، با فروش خدمات بانکي به بقیه 
جهان، درآمد سرشــاري به چنگ مي آورد. سومین نفع 
ایــالات متحده در کنترل نظارتي اســت؛ ایالات متحده 
به صورت مســتقیم یا با مشــارکت دیگر کشورها اداره 
مهم ترین سیستم تسویه پولي جهان را بر عهده دارد، اما 
نگاهي به گذشته نشان مي دهد مدت هاست عملکرد 
مدیریت پولي آمریکا غیرمتعادل و نامطلوب شده است 
و افزون بر آن، در ســال هاي اخیر سوءاداره ترامپ مزید 

بر علت شده است. 
ادامه در صفحه ۱۳

انتقال نمایشگاه بین المللی تهران 
به شهر آفتاب منتفی شد

مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی تهران گفت:  �
انتقال نمایشگاه بین المللی تهران به شهر آفتاب 
صد درصد منتفی است و هرگز امکان پذیر نیست. 
معتقدم نباید به صورت احساسی و سیاسی با این 
موضوعات برخورد کرد. به گزارش تسنیم، عباس 
قبادی، مدیرعامل اسبق شــرکت بازرگانی دولتی 
ایــران و مدیرعامل فعلی نمایشــگاه بین المللی 
تهران، در گفت وگو با تســنیم، اظهار کرد: هرچند 
حضور شــرکت های خارجی بعد از خروج آمریکا 
از برجام تا حــدودی کاهش یافته اســت، اما در 
نظر داریم طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
نمایشــگاه ها را طبق کیفیت و کمیت سابق برگزار 
کنیم. او با اشــاره به اینکــه به غیر از رژیم غاصب 
صهیونیســتی ممنوعیتی برای ورود سایر کشورها 
در نمایشــگاه های بین المللی تهران وجود ندارد، 
گفت: با این دو کشــور نیز مانند کشــورهای دیگر 

برخورد می کنیم. 
قبادی درباره مشکل ترافیکی در زمان برگزاری 
نمایشگاه توضیح داد: مسئولان ترافیک شهرداری 
تهران و پلیس راهور همکاری خوبی با نمایشگاه 
داشــته اند، در سنوات گذشته ســخت گیری هایی 
اعمال می شــد کــه اکنون بــا توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور همــکاری لازم را با مــا دارند و 
در این دوره بیشــترین همراهی میان شــهرداری 
و نمایشــگاه در حال انجام اســت. او افزود: برای 
رفع این مشــکل نیز نمایشــگاه، نیروی انتظامی و 
شــهرداری تهران اقداماتی را در یک راستا انجام 
داده انــد که در نتیجه اقدامات انجام شــده در دو 
سال اخیر فضای پارکینگ از دو  هزار جای پارک به 

پنج  هزار رسیده است. 
همچنیــن نیــروی انتظامی بــر ورود و خروج 
خودروها از نمایشــگاه دقت بیشــتری می کند، از 
طرفی برگزاری برخی از نمایشگاه های پرمخاطب 
مانند نمایشــگاه کتاب و فروش بهاره را به شــهر 
کتاب و مصلی ســپرده ایم تا بــار ترافیک کاهش 
یابــد. سرپرســت و عضو هیئت رئیســه شــرکت 
خاطرنشان  بین المللی  نمایشــگاه های  ســهامی 
کرد: باید توجه داشــت اکنون همه مناطق تهران 
ترافیک دارد و حتی شــهر آفتاب نیز با این معضل 
درگیر شــده اســت. زمانــی که نمایشــگاهی در 
شهر آفتاب برگزار می شــود، ملاحظه می کنید که 
ترافیک نمایشگاه شــهر آفتاب بسیار بیشتر است. 
از این رو شــهر آفتاب نیز ظرفیت برگزاری برخی از 
نمایشگاه ها را ندارد چراکه زیرساخت های کاملی 
ماننــد حمل ونقل عمومی مناســب در اختیار این 
نمایشگاه نیست به همین دلیل نیز نمایشگاه کتاب 

از شهر آفتاب به مصلی انتقال پیدا کرد. 

محدوده میادین مشترک خزر 
مشخص شده است

گفــت:  مجلــس  هیئت رئیســه  ســخنگوی 
نباید اجــازه داد اتفاقــی که در میادین مشــترک 
خلیج فــارس در حــوزه بهره بــرداری رخ داد، در 
میادین مشــترک خزر تکرار شود. بهروز نعمتی در 
گفت وگو با خانه ملت، با اشــاره بــه بهره برداری 
سریع از میادین مشــترک در شمال کشور از سوی 
همســایه ها گفت: شرکت نفت خزر در فلات خزر 
اقدامات خوبی برای بهره برداری از میادین نفتی و 
گازی انجام داده و پیگیری کرده است. سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: حدود 
میادین مشــترک در دریای خزر مشخص شده و در 
بحث ســرمایه گذاری ها اتفاقاتی رخ داده اســت. 
وی با اشــاره به تغییر تیم مدیریتی شــرکت نفت 
خزر، ادامه داد: تیم جدیدی که در شــرکت نفت 
خزر مســتقر شــده اســت، باید اقدامات اجرائی 
بــرای بهره برداری از ذخایر میادین را ســریع تر به 
ثمر برســاند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسلامشــهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، 
با بیــان اینکه مکاتبــات و جلســات متعددی با 
شرکت نفت خزر صورت گرفته است، اظهار کرد: 
مشــکلاتی در حــوزه مدیریتی شــرکت نفت خزر 
وجود داشــت که این مشــکلات رفع شده است 
و درحال حاضــر بایــد کارهای علمــی و اجرائی 
بهره برداری از میادین را انجام دهند. ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس شــورای اســلامی تصریح 
کرد: نباید اجازه داد اتفاقی که در میادین مشترک 
خلیج فــارس در حــوزه بهره بــرداری رخ داد، در 
میادین مشــترک خزر تکرار شــود و باید از ذخایر 
نفتی و گازی در این حوزه حداکثر استفاده را برد. 

کاهش نامحسوس قیمت طلا و ارز 
در بازار

بعــد از چنــد روز افزایش قیمت طلا، ســکه  �
و ارز، امــروز روند قیمت ها کاهشــی بود؛ اگرچه 
میزان کاهــش قیمت ها در حدی نبود که در بازار 
ملموس باشد. به گزارش خبرآنلاین، قیمت سکه 
امامــی در بازار چهار  هزار تومان کاهش پیدا کرد؛ 
این در شرایطی است که قیمت سکه بهار آزادی، 
نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر ماند. 
به این ترتیب، ســکه امامی چهــار  میلیون و ۵۴۹  
هزار تومان، ســکه بهار آزادی چهار  میلیون و ۲۰۱  
هزار تومان، نیم سکه دو  میلیون و ۱۲۰  هزار تومان، 
ربع ســکه یک  میلیون و ۱۱۰  هزار تومان و ســکه 

گرمی ۶۴۰  هزار تومان بود.
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حمید قاسمى . کارشناس اقتصادى

هنگامی کــه عــده ای به لطف برخــورداری از منابع حاصــل از اجرای 
سیاست های اندک ســالارانه از بی بندوباری نرخ ارز با الفاظ تدلیس شده ای 
مانند اصلاح و واقعی ســازی نرخ ارز داد سخن مي دادند، به تکرار دلسوزان 
فریــاد برمی آوردند که بازی با نــرخ ارز عواقب جبران ناپذیــری را بر بدنه 
اقتصاد کشــور وارد خواهد آورد.آن زمان از تاریخ تکراری این تصمیمات و 
شکست های آشــکار طرفداران هرج ومرج بازار به قدر توان سخن گفتیم و 
امروز که باز به همان مسیر رفته اند که عواقب آن بر همگان مشهود است و 
آتش آن بر پوست و گوشت اقشار کم درآمد مشهودتر است. منافع را برده اند 
و قصور این تصمیمات را بر دوش دیگران اســتوار می ســازند و با حمله به 
طیفی که مرتب و بنا بر گواه تاریخ نه چندان دور دلسوزانه آنها را از عواقب 
نظریات خطرناکشــان آگاه می کردند، مشخص نیست سعی دارند باز کدام 
بیراهه را به عنوان در باغ سبز جدید به سیاست گذاران نشان دهند که دل به 
توصیه های ایشان بسته اند. در این نوشته به طور مختصر توضیح خواهم داد 

که به واسطه کدام سیاست ها این گونه جامعه گرفتار آمده است. 
اقتصاددان های بازار آزاد با وجود کوشش های عظیم نتوانسته اند تبیین 
قانع کننده ای از تفاوت شگرف عملکرد اقتصاد های کاملا ناهمسان در طول 
زمان ارائه کنند. واقعیت آن است که نظریه بازار برای این کار ساخته نشده 
اســت. نظریه نئوکلاســک بر فرض بنیانی کمیابی و بالطبع رقابت استوار 
است؛ استلزام های موزون این نظریه از فروض آن درباره بی اصطکاک بودن 
فرایند مبادله نتیجه می شــود. در این فرایند فرض بر آن اســت که حقوق 
مالکیت به طور کامل و بدون هیچ هزینه ای تصریح  شــده اســت و کســب 

اطلاعات نیز به همین شکل هزینه ای در بر ندارد. 
براســاس این شــرایط اگر بازیگران در ابتدا مدل های متعدد و نادرست 
داشــته باشــند، فرایند بازخورد اطلاعاتی مدل های غلط اولیه را تصحیح 
خواهد کــرد، رفتارهای منحرف را کیفر خواهــد داد و بازیگران بازمانده را 
به مدل های صحیح رهنمون خواهد ســاخت. یکی دیگر از شرایط ضمنی 
بسیار خشــک و انعطاف ناپذیر مدل بازار رقابتی آن است که اگر هزینه های 
معاملاتی قابل توجه باشــند، نهادهای بازار طوری طراحی خواهند شــد تا 
بازیگران وادار شــوند اطلاعات حیاتی لازم برای دســت یافتن به مدل های 
صحیح را کسب کنند؛ این امر فقط به این معنا نیست که نهادها برای کسب 
نتایج کارا طراحی می شوند بلکه این نیز هست که تحلیل اقتصادی می تواند 
از نهادها چشم بپوشــد زیرا هیچ نقش مستقلی در عملکرد اقتصادی ایفا 
نمی کنند. هیچ یک از این شرایط سخت و انعطاف ناپذیر در برابر بررسی های 
انتقــادی تاب نمــی آورد. افراد براســاس اطلاعات ناقص و با اســتفاده از 
مدل هایی که منشــأ ذهنی دارند و غالبا نادرســت هســتند، عمل می کنند؛ 
بازخورد اطلاعاتی نوعا برای تصحیح این مدل های ذهنی کفایت نمی کند. 
اینکه نهادها بــر عملکرد اقتصادی تأثیر می گذارنــد، چندان جدال برانگیز 
نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفته اند؛ این نکته نیز چندان محل منازعه 
نیســت که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا متأثر از تغییر و 

تحول نهادهاست. 
نظریه نئوکلاسیک یقینا در پیشــبرد دانش سهم بسزایی داشته است و 
به خوبی می تواند از جنبه هایی بازارهای اقتصادی کشــورهای توسعه یافته 
را تحلیــل کند اما این نظریه نتوانســته اســت علت عدم توســعه یافتگی 
کشورهای جهان سوم را توضیح دهد. درواقع آموزه های بازار آزاد بر حفظ 
وضع موجــود تأکیــد دارد؛ درحالی که حفظ وضع موجود در کشــورهای 
توســعه نیافته یعنی تداوم توسعه نیافتگی و چرخه های شوم اندک سالاری 
مبتنــی بر توزیع رانت.  برای مثال با وجود ســه دهــه تضعیف های مکرر 

ارزش پول ملی و افزایش مســتمر نرخ ارز ســهم کشور در تجارت خارجی 
از نظر صادرات مواد خام هیچ تغییر محسوســی نکرده اســت و این به آن 
معنی است که با آموزه های اقتصاد بازار در طول سه دهه گذشته همچنان 
زمینگیر هستیم و با تزریق انبوه منابع ارزی و ریالی و تاراج منابع بین نسلی 
جایگاهمان همچنان به عنوان کشور صادرکننده مواد خام و باارزش افزوده 
پاییــن بدون تغییر مانده اســت. اما در مســئله نرخ ارز راهــکار طرفداران 
بازار آزاد آزادســازی کامل بدون هیچ نوع قاعده گذاری اســت؛ درحالی که 
آزادســازی بدون توجه به شرایط هر جامعه و وجودنداشتن عوامل ذره ای 
در دوطرف عرضه و تقاضا باعث هرج ومرج در بازار می شــود. علاوه بر این 
در چنین شرایطی توصیه های بازارگرایان نیازمند منابع لایتناهی ارز در کشور 
اســت؛ درصورتی که حتی در کشورهای صنعتی هم موارد متعدد شکست 
بازار به رسمیت شناخته  شده است. دائما از سوی هرج ومرج گرایان بازار از 
واســپاری مطلق امور به بازار سخن رانده می شود اما باید توجه داشت که 
بازار خود یک  نهاد است و قواعد آن از سوی دولت ها تعریف، تضمین و اجرا 
می شود و طرز عمل بازار به  قاعده گذاری دولت براساس طرز عمل نهادهای 

پشتیبان بازار وابسته است.
 نکته ای کــه از طرف بازارگرایان وطنی مورد غفلــت قرار می گیرد، این 
اســت که متغیر نــرخ ارز ازجملــه متغیرهای کلیدی در اقتصاد اســت و 
بی ثبات سازی اقتصاد از طریق بی ثباتی متغیر کلیدی نرخ ارز همه متغیرهای 
کلان اقتصــادی را دچار مشــکل می کند و این چنین اقدامــات ثبات زدا که 
موجب فروپاشی اعتماد عمومی می شود و به تاراج ذخایر استراتژیک کشور 
در شرایط سخت بازگشــت تحریم ها منجر خواهد شد که وجود آن  ذخایر 
مهم ترین و در دسترس ترین لازمه مهار بحران است، نشانه ای از خیرخواهی 
در آن نیســت. رجوع به تاریخ درس هــای خوبی برای آموختــن دارد. در 
اردیبهشــت  ۱۳۷۴ نرخ ارز در بازار آزاد دچار بی ثباتی شد. بی ثباتی نرخ ارز 
در حالــی روی داد که زمینه های بی ثباتی آن بــه دنبال اجرای برنامه های 
تعدیل ساختاری و بدون ایجاد زمینه مناسب و سیاست های نسنجیده ارزی 
از سال ۱۳۷۲ که اولین بازپرداخت بدهی های خارجی آغاز و کشور با کمبود 
ارز مواجه شــد، شکل گرفت. نکته معماگونه این بود که متصدیان امور در 
چنین شرایطی می خواســتند نظام شناور مدیریت شده ارزی ایجاد کنند؛ اما 
وقتی مبادرت به این امر کردند، بازار شــناور مدیریت شده حتی یک روز هم 
دوام نیاورد. به خاطر بدهی های چشــمگیر خارجی و تورم بالا و مستمر و 
بی ثباتی های پولی، نرخ ارز در اردیبهشــت ۱۳۷۴ به شدت افزایش یافت و 
دلار از مرز هفت هزار ریال گذشت و به دنبال آن قیمت ها به شدت بی ثبات 
شد. شهروندان آســیای میانه برای خرید کالا به بازارهای مشهد، شهرهای 
شــمالی و حتی تهران هجــوم آوردند و تورم ۵۰ درصدی خرده فروشــی و 
۶۰درصدی عمده فروشی ســال ۱۳۷۴ در همین ماه رقم خورد و نشان داد 
که اثرات تغییرات و پرش های نرخ ارز بر تورم و انتظارات تورمی چشــمگیر 
و شدید اســت؛ گویی نرخ ارز این ظرفیت را دارد که در هنگام بی ثباتی کل 

اقتصاد را به بی ثباتی بکشاند.
 بنابراین دولت مجبور شــد در خرداد ۱۳۷۴ نرخ ارز صادراتی را به  ازای 
هر دلار سه هزار ریال تثبیت و خریدوفروش سوداگرانه ارز را ممنوع کند. از 
طرف دیگر با وضع پیمان  ســپاری ارزی صادرکنندگان ملزم شدند تا ارزهای 
ناشــی از صادرات را به بانک مرکزی بفروشــند. به دنبال این اقدام تثبیتی، 
تورم در ماه های بعد کاهش یافت و در سال بعد با وجود نرخ رشد نقدینگی 
که به  طور تقریبی معادل ســال ۱۳۷۴ بــود، تورم به کمتر از نصف کاهش 
یافت و وضعیت تولید و صادرات نیز در مقایســه با قبل بهتر شد (البته به 

خاطر پیمان  سپاری ارزی کم گویی صادرات هم موضوعیت یافت). این اقدام 
یک اقدام علاجــی مبنایی نبود؛ بلکه نشــان داد بی ثباتی اقتصاد از طریق 
بی ثباتی متغیر کلیدی نرخ ارز همه متغیرهای مهم کلان اقتصادی را دچار 
مشکل می کند و با تثبیت آن وضعیت اقتصاد دست کم در مقیاس محدود 
بهتر می شــود. درسی که تجربه ســال ۱۳۷۴ به ما می آموزد، این است که 
افزایش بدون مقدمه و شــدید نرخ ارز رکود تورمی را شدیدتر می کند؛ زیرا 
هم انتظارات تورمی و تورم را شدیدا تغذیه می کند و هم اینکه با گران کردن 
و محدودکردن قابلیت دسترسی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای 

و تورم شدید، هزینه های تولید را دستخوش محدودیت و مشکل می کند. 
پرهیز از چند نرخی بودن و فریادهایی که طرفداران هرج ومرج بازار در 
تقبیح نظام چند نرخی قبل از تلاطم های ارزی مطرح می کردند و پیوسته 
به بهانه تک نرخی شــدن ارز زمینه های افزایش آن را فراهم می آوردند و 
از مضرات رانت و فساد ایجاد شــده در دونرخی بودن ارز سخن می گفتند 
و دســتگاه های تبلیغاتی شان نیز زمینه افسارگسیختگی ارز را فراهم کرد؛ 
تا جایی که حتــی بعد از اعلام نرخ ۴۲ هزار ریــال در ازای هر دلار نیز این 
روند ادامه داشت با دفاعیات امروز ایشان در زمینه لزوم بازار ثانویه ارز که 
فلســفه وجودی آن هرج ومرج چندنرخی همراه با فساد و رانت گسترده 
است، آشکارا در تناقض است و رجوع به آرشیوهای دستگاه های تبلیغاتی 
ایشان در گذشــته نه چندان دور گواهی بر این مدعاست! آیا جز این است 
که آن زمان منافع فرادســتان ایجاب می کرد آن گونه ســخن رانده شود و 
دونرخی بودن تقبیح شود و امروز منافع ائتلاف مسلط در هرج ومرج بازار 
با نام بازار ثانویه و چندنرخی شــدن ارز است؟ آیا ائتلاف مسلط به فراخور 
منافع شــان نظریات شــان نیز تغییر می کند؟ تا وقتی بــازار ارز به معنای 
رقابتی و عمیق آن شــکل نگرفته اســت، باید آن را مدیریت کرد و طبیعتا 
نحوه مدیریت هم باید طوری باشــد که درمجموع سیاست های ارزی که 
شکل داده می شود، با مقتضیات بخش ها و متغیرهای مرتبط و وضعیت 

کلان اقتصاد کشور سازگار باشد.
 وقتی کمبود ارز در بازار مشــاهده می شــود، نیازهــای افزایش یافته 
تجاری و هجوم ســوداگرانه مردم، بانک ها و مؤسسات مالی برای تقاضا 
و خریدوفــروش ارز، نرخ ارز را به ســمت بالا پــرش می دهد و عده ای به  
اشــتباه می گویند بــازار دارد خــود را پیدا می کند و آنچــه در حال وقوع 
است، شــکل گیری نرخ تعادلی ارز است. نتیجه این می شود که سودهای 
نامتعارف عاید بخش نامولد و ســوداگران می شــود، قــدرت خرید مردم 
به شــدت کاهش می یابد، نیروی انســانی ماهر و غیرماهر به شدت ارزان 
می شــود و جابه جایی نــاکارا و مخرب در درآمد و ثروت شــکل می گیرد. 
صاحبــان قدرت قیمت گــذاری در حــوزه واردات و تجــارت درآمدهای 
بادآورده کسب می کنند و قیمت های نسبی به  جای بهبود، به مراتب بدتر 
از قبل می شــود. تأکید اصلی ما این است که در کوتاه مدت باید نرخ ارز را 
تثبیت کرد؛ بنابراین وقتی بازار به معنای رقابتی آن وجود ندارد، رهاکردن 
نرخ ارز به عنوان احاله به بازار هیچ موضوعیتی ندارد و جز بی ثباتی اثری 
بر جای نمی گذارد و باید آن را یک توصیه مشکوک و بحران ساز تلقی کرد.
مهار تورم در کوتاه مدت اقتضا می کند از سیاست های تورم زا پرهیز شود 
زیرا تورم مبتنی بر قیمت گذاری دلخواه و تورم فشــار هزینه ها در شــرایط 
انفعال و بی ثباتی پولی و انعطاف ســرعت گردش پول امری رایج اســت. 
بنابراین برای مهار تورم باید از بی ثباتی ارز جلوگیری کرد. مسلما وقتی نرخ 

ارز در چنین شرایطی در بازار واقعی تعیین نمی شود باید مدیریت شود. 
ادامه در صفحه ۵

9 پیشنهاد براى کنترل بازار ارز

شــرق: «رانتي به رانت دیگر بدل شد.» این خلاصه 
نتیجه ابلاغیه هــاي اخیــر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بــراي به ظاهر حذف دلالي و واســطه گري 
در بورس کالاســت. ماجــرا از این قرار اســت که با 
تعیین نــرخ ۴۲۰۰ تومان یارانــه اي به عنوان قیمت 
پایه در بورس، گروه مشــخصي از واســطه گران به 
نظر مي رســد به داده هاي رانتي دسترســي داشتند، 
عمده محصولات را خریداري کرده و با ایجاد کمبود 
ظاهــري در بــازار، به عرضه محصــولات در خارج 
از بــورس، با قیمت هاي بســیار کلان بــه خریداران 
اصلي پرداختند؛ اقدامي که بســیاري از شرکت هاي 
پایین دســتي را به ورطه ورشکســتگي کشاند. حالا 
دولت در اقدامي جدید بــراي حذف این رانت که با 
تصمیم اشــتباه خود او ایجاد شده بود، سقف رقابت 
محصولات در معاملات را برداشت تا این سودجویان 
را حذف کند، اما نتیجه چه مي شــود؟ دوباره همان 
دلالان که با یارانه ۴۲۰۰توماني محصولات عمده اي 
را ذخیره کرده اند، همــان محصولات یارانه اي را به 
قیمــت آزاد در بــورس کالا عرضه مي کننــد. با این 
تفاوت که این بار، ســود بســیار کلانــي از جیب این 
دلالان به جیب بالادســتي هاي پتروشــیمي، فولاد و 
دیگــر گروه فلزات مي رود؛ همــان گروه هایي که ارز 
خود را حتي با زور دولت نیز در بازار عرضه نمي کنند 
و ســرپیچي هماهنگــي را در مقابل اقتصاد کشــور 
دنبال مي کنند. اما وقتي از این جابه جایي رانت حرف 

مي زنیم، دقیقا از چه چیز سخن مي گوییم؟
شــهریورماه بســتر چند تغییر اساســي در شیوه 
معامــلات در بــورس کالا بــود. پنجم شــهریور، بر 
اساس ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ســقف رقابت در معاملات بورس کالا براي فولاد ۱۰ 
درصــد و براي مس و آلومینیوم آزاد اعلام شــد. دو 
هفته بعد، در تاریخ ۲۰شــهریور، همین سقف براي 
محصولات فولادي به دســتور معاون معدني وزیر 
صنعت، حذف و دیروز در تاریخ ۲۶ شــهریور نیز، به 
دستور مســتقیم محمد شریعتمداري، وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت، محدودیــت در ســقف رقابت 
محصولات پتروشــیمي نیز لغو شد. این اقدامات به 
دنبال گســترش واســطه گري در بورس کالا و خرید 
عمده محصولات بــر پایه چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی 
با بــازه فروش حدود پنــج تا ۱۰درصــدي و کمبود 
محصولات در بازار صورت گرفت. در اینجا، دســت 
دلالان پــر بود و اغلب صنایع پایین دســتي با کمبود 
محصول مواجه شــدند. حالا ایــن دلالان بودند که 

مي توانستند محصولات خریداري شده را با هر نرخي 
بفروشــند؛ نرخ هایي که با فاصله بســیار زیاد حتي 
تــا ۱۷ هزار تومان نیز گزارش شــده بــود. ایجاد این 
بســتر مسموم، سبب شــد که دولت به دنبال حذف 
واسطه گري برآید؛ واسطه گراني که البته غیروابسته 
نبودند و بدون تردید از رانت ویژه اي براي دستیابي به 
بیشترین خرید در بازار برخوردار بودند. این اقدامات 
کــه به تدریج به بهانه دلالي در بورس کالا به صورت 
قطره چکاني منتشــر شــد، روي دیگري هم دارد. با 
حذف محدودیت در ســقف رقابت این محصولات، 
معاملات در بورس کالا با هر نرخي که رقابت در بازار 
ایجاب کند، انجام مي گیرد. این اتفاق، سبب نزدیکي 
قیمت  محصولاتي که قبلا یارانه اي خریداري شــده 
بودند، به بازار آزاد مي شود و سود مستقیما به جیب 
شرکت خریدار مي رود؛ پتروشــیمي ها، فولادي ها و 
صنایع وابســته به مس و آلومینیوم. این اتفاق بدان  
معناســت که دوباره بخش هاي قدري که این روزها 
برچســب دورزدن ســامانه نیما را بر پیشاني دارند و 
دولت به ســختي توانســته آنها را راضي کند که ارز 
خود را به بازار بیاورند، قوي تر شــوند و سرکشي شان 

بنا بر تجارب اخیر، بیشتر شود.
برخی کارشناســان این اقدام را هرچند در ظاهر 
براي مقابله با واسطه گري برمي شمردند، اما از آن در 
قالب «تبدیل رانت به رانتي دیگر»، خطاب مي کنند. 
امــا اینکه چرا این اتفاقات در شــرف وقوع اســت و 
ناظري بر چنین عملکــردي وجود ندارد، موضوعي 
است که سیاســت گذاران باید نسبت به آن پاسخ گو 
باشــند. در هر حال، این بازي پیچیــده، فقط اعتماد 
عمومي به تصمیم هاي مقطعي سیاســت گذاران را 

زیر ســؤال مي برد و مفهوم دیگري را دنبال نمي کند. 
این رانت ها که فقط جیب به جیب مي شــود، منافع 

چه کساني یا چه گروه هایي را تأمین مي کند؟  
  بازي بزرگ

حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت وگو با «شرق»، 
مي گوید: این یك بازي اســت کــه دولت خود آن را 
ساماندهي مي کند. فســادهاي مالي و اقتصادي در 
امــوال عمومي ماننــد ۲۰ میلیــارد دلار ارزي که در 
مدت کوتاهي از سوی بانك مرکزي پرداخته و بخش 
قابل توجهي از آن از کشور خارج شد و شرکت هایي 
که به گفته دادســتاني، یك ماهه ایجاد شــدند و این 
مبالــغ را دریافت کرده و کالا را وارد کشــور نکردند 
و حتي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر نشــد 
اســامي آنها را علني کند، نوعي بي اعتنایي به شعور 
افکار عمومي اســت. راغفر با اشــاره به نمونه اي از 
رانت ایجادشــده در بورس کالا مي  گوید: در صنعت 
پلیمر که از صنایع پایین دســتي پتروشیمي محسوب 
مي شود، اتفاق عجیبي رخ داد. در این مدت فقط ۴۰ 
درصد پي وي ســي به تولیدکنندگان اصلي و باسابقه 
داده شد و ۶۰ درصد دیگر آن  به افراد و تعاوني هایي 
رســید که با خریــد محصول بــا ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانــي و ایجــاد کمبود در بــازار بــراي خریداران 
واقعــي، همین محصولات را با قیمتي فراتر از چهار 
برابر قیمت، ۱۷ هزار تومان به فروش رســاندند. این 
اتفاق ســبب شد تعدادي از این شرکت هاي پلیمري 
ورشکســته شــوند. او با طرح این پرســش که چه 
کسي ناظر بر این توزیع رانت است که زمینه را براي 
نارضایتي هاي گســترده فراهم کرده، ادامه مي دهد: 

تردیدي ندارم که تعمدي وجود دارد.

  سودي که دوباره به جیب پتروشیمي ها مي رود
حمید حسیني، سخنگوي اتحادیه صادرکنندگان 
فراورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي نیز در گفت  وگو 
با «شرق» با تأیید جابه جایي رانت با تصمیم موقتي 
دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گوید: با 
مبناي قــراردادن چهارهــزارو ۲۰۰ تومان به عنوان 
قیمت پایــه در بــورس کالا، رانتي ایجاد شــد که 
دلالان و واســطه ها از آن ســود بردند. به گفته او، 
برخي با دلار چهارهزارو ۲۰۰ توماني محصولات را 
خریداري کرده و رقابت نیز در سطح ۵ تا ۱۰ درصد 
بود و قیمت کالایي کــه مي خریدند با بازار تفاوت 
فاحش داشــت و همین امر، سوءاســتفاده در بازار 
را افزایش داد. حســیني با بیــان اینکه با حذف آن 
رانت در قالــب لغو محدودیت در ســقف رقابت 
محصــولات پتروشــیمي، رانت دیگــري به وجود 
آمــد، مي گوید: با برداشــتن محدودیت در ســقف 
رقابت محصولات پتروشــیمي که تــا امروز حدود 
پنج درصــد قیمت پایه بود، ســود کلاني به جیب 
واحدهاي پتروشــیمي مي رود و دیگر این رانت در 
اختیار واســطه ها قرار نمي گیرد. او تصریح مي کند: 
اینکه این ســود که ناشــي از کمبود در بازار است 
در اختیار واحدهاي پتروشیمي قرار مي گیرد، اشتباه 
بزرگي است، زیرا بنا به تجربه، این سود به صنعت 
و مصرف کننــده برنمي گــردد و دوبــاره عده اي از 
ذي نفعان به دولت فشار مي آورند و تصمیم دیگري 
گرفته مي شــود و عــده دیگري متضرر مي شــوند. 
حســیني ادامه مي دهد: کار عاقلانه آن اســت که 
مابه التفاوت قیمت در بــورس کالا و بازار آزاد، در 
صندوقي جمع آوري شده و به فعالیت هاي صنایع 
پایین دســتي نفت، گاز و پتروشیمي داده مي شد تا 
اینکه دوباره به جیب شرکت هاي پتروشیمي برود. 
به گفتــه او، تصمیمات  مقطعي و یك جانبه  دولت 

در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد.
ایــن در حالــي اســت کــه تاکنون بــه گفته 
رضا نــوروززاده، مدیرعامل شــرکت ملي صنایع 
پتروشــیمي، پتروشــیمي ها متعهــد هســتند از 
۲۶مرداد تا پایان سال شش میلیارد و ۹۸۶میلیون و 
۸۰۰هــزار دلار ارز حاصل از صــادرات خود را در 
ســامانه نیما عرضه کنند و از ایــن رقم تاکنون، از 
۲۱ فروردین ســال جاری تــا ۲۱ مرداد در مجموع 
دومیلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۸۰۰هزار دلار ارز حاصل 
از صادرات توســط پتروشــیمي ها در سامانه نیما 

عرضه شده است.
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